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چكيده 
   مقايسة ادبيات دو ملت كه از نظر زبان و جغرافياى سياسى با هم تفاوت دارند، به كشف 
انديشه ها و تحولات  ادبى مشترك مى انجامد و نشان مى دهد دو شاعر على رغم تفاوت 
زبانى تا چه اندازه در سبك و محتوا به هم شبيه و داراى چه شباهات و مشتركات روحى 
هستند. در راستاى اين نگرش، اسطوره پردازى در آثار دو شاعر نوگراى پارسى و تازى 
ـ نيما و نازك الملائكه ـ مورد مقايسه قرار گرفت و روشن شد كه آنان به دليل خفقان 
سياسى حاكم بر جامعه شان مجبور بودند براى طرح انديشه هاى جديد و بيان مشكلات 
اجتماعى و سياسى، از اسطوره هاى كهن و نو بهره جسته و به خلق اسطوره ها و نمادهاى 

جديدى دست يازيدند و تحولى شگرف در شعر معاصر كشورشان به وجود آوردند. 
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مقدمه:
ادبيات تطبيقى يكى از بخش هاى ارزشمند و مفيد ادبيات به شمار مى آيد و ما را از تأثير 
و تأثر ادبيات ديگر ملت ها آگاه مى سازد و امكان توسعه و تبادل فرهنگى و ادبى را ميان 
ملت ها فراهم مى سازد؛ چراكه ادبيات هر دوره منعكس كنندة ويژگى هاى همان دوره ايست 
كه هنرمند در ارتباط با هستى و موقعيتش نسبت به زمان دارد. هر اثر هنرى علاوه بر نگرش 
درونى هنرمند، بايد نگرشى به رفتار و شرايط زمانى او نيز باشد؛ نگرشى كه به خلق فضاى 

جديد دست مى يابد. 
ـ  الملائكه  نازك  و  نيما  ـ  عراقى  و  ايرانى  معاصر  شاعر  دو  اشعار  به  منظر  اين  از  اگر 
بنگريم، دو شاعر بى آنكه زبان يكديگر را بدانند واز شعر و صداى يكديگر باخبر باشند، به 
دليل برخوردارى از زمينه هاى سياسى ـ فرهنگى و اجتماعى يكسان و موقعيت هاى زمانى، 
در ابعاد گوناگون انديشه و شعر داراى شباهت هاى زيادى مى باشند تا اندازه اى كه علاوه 
بر شباهت در محتوا و تفكر، در ساختار زبانى و شيوه هاى بيانى و نگاه هاى هنرى آنان نيز 

مشابهت هاى فراوانى وجود دارد. 
الملائكه  نازك  و  نيما  اشعار  در  پردازى  اسطوره  جنبه  به  كرده ايم  سعى  مقاله  اين  در 
بپردازيم تا بدانيم منبع اسطوره پردازى اين دو شاعر چه  بوده است. بدون ترديد در زمينة 
تطبيق مضامين شعرى و جنبه هاى ديگر زندگى اين دو شاعر مى توان آثار متعدد ديگرى 

ارائه داد كه بررسى آنها در اين مجال اندك و صفحات محدود مقاله نمى گنجد. 

خاستگاه اجتماعى (نيما يوشيج و نازك الملائكه)
 نيما

   «نيما يوشيج» كه در خردسالى «على نورى» خوانده مى شد و هيچ گاه على اسفنديارى 
خوانده نمى شد (طاهباز،1385 ش: 11)، در 21 آبان سال 1276 هـ. ش برابر با 11 نوامبر 
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1897 م در دهكده «يوش» از شهرستان نور ِ استان مازندران پا به عرصه هستى نهاد. در 
سال 1296 هـ. ش موفق به دريافت تصديق نامه از مدرسه عالى «سن لويى» تهران گرديد 

و دو سال بعد در وزارت ماليه مشغول به كار شد (طاهباز، 1385 ش: 15). 
باعث  بعدها  امر  همين  و  داشت  خاطر  تعلق  شعر  به  نوجوانى  و  كودكى  همان  از  نيما 
گرديد نتواند با محدوديت هيچ شغل و حرفه اى، خويشتن را وفق دهد؛ لذا پيوسته از شهرى 
به شهر ديگر و از حرفه اى به حرفه ديگر روى مى آورد و البته در اين راه، همواره مشكلات 
مالى و اجتماعى فراوانى را متحمل مى شد. سيزده دى ماه سال 1338 هـ. ش برابر است با 
خاموشى ابدى نيما كه جسدش به صورت امانى در امامزاده عبداالله تهران به خاك سپرده 
مى شود (همان، 16). اما در سال 1372 هـ. ش كالبد او به يوش منتقل گرديده و در حياط 
خانه اش كه از اماكن حفاظت شدة ميراث فرهنگى كشور است، دفن شد (همان، 19). نيما در 
دى ماه 1301 هـ. ش منظومة افسانه را سرود كه بايد اين تاريخ را زاد روز شعر نو فارسى 
دانست (آرين پور، 1387 ش: 587). او از اصول جارى شعر فارسى منحرف نشد و شعرهاى اوليه 
خود را در همان قالب هاى معمول و معهود ريخت. وزن و قافيه را به جاى خود گذاشت و 
قافيه ها را براى آن كه پشت سرهم تكرار نشود با يك مصراع فاصله داد و ديگر پيرامون 
قافيه اى كه آورده بود، نگشت تا از تأثير يكنواخت و نامطلوب قافيه هاى مسلسل و مكرر 

بكاهد (همان، 586). 

نازك الملائكه
   نازك الملائكه در 28 آگوست سال 1923 م در خانواده اى كه همگى اهل علم و ادب 
بودند، به دنيا آمد. او در سال 1939 م از مركز تربيت معلم عالى بغداد در رشته زبان عربى 
فارغ التحصيل شد (كامبل، 1996 م: 1247). سپس به مؤسسة عالى هنرهاى زيبا رفت و در سال 
1948 م، در بخش موسيقى فارغ التحصيل شد (شرق الأوسط، 2007 م: 10433). در سال 1950 
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م و 1951 م مدتى در دانشگاه «پرينستن» مشغول تحصيل و مطالعه بود. در سال 1959 م 
موفق به أخذ مدرك كارشناسى ارشد در رشتة ادبيات تطبيقى از دانشگاه «وسكوسن» آمريكا 
گرديد و سپس به امر تدريس در دانشگاه بغداد، بصره و سرانجام دانشگاه كويت پرداخت 
(كامبل، 1996 م: 1247). او بعدها به مصر آمد و اواخر عمرش را در بستر بيمارى سپرى كرد 
تا اين كه در 20 ژوئن 2007 م در سن 85 سالگى بدرود حيات گفت (شرق الأوسط، 2007 م: 
10433).  نازك به اين خاطر پيشگام شعر جديد عرب به شمار مى آيد كه با در هم ريختن 

قوالب و قافية شعرها طرحى نو در شعر عربى ايجاد كرد. 
نيما يوشيج 26 سال قبل از نازك به دنيا آمد و 49 سال قبل از از او بدرود حيات گفت. 
نازك و نيما هردو در شرايطى از جامعه خود بزرگ شدند كه حكومت ديكتاتورى رضا خان 
و ملك فيصل و عبدالقاسم را تجربه كردند. نازك بيش از نيما توانست عصر مدرن را تجربه 
تجربيات  از  شد  موفق  معيشتى  و  خانوادگى  مطلوب  شرايط  علت  به  كه  اين  ضمن  كند، 
آكادميك در بهترين دانشگاه هاى جهان برخوردار شود و نزديك تر با متغيرهاى شعر غربى 
آشنا گردد مانند «شلى» و «كتيس» مى باشد. اما با اين همه، به نظر مى رسد نه تنها از نظر 
زمانى بلكه از نظر عمق مباحث مطرح شده در فرم و قالب و گسترة آن، فضل تقدم با نيما 
است واز لحاظ محتوا آنچه را نازك عمدتا ً با تلفيقى از مطالعه و تجربه بدان رسيده، نيما 

نيز پيشتر به آن رسيده بود. 

اسطوره پردازى در شعر نيما
اسطوره يكى از بحث هاى مهمى  است كه ذهن و درون بشر را به خود مشغول كرده 
موجودات  فرشتگان،  ايزدان،  دربارة  نمادين  جلوه هاى  از  است  عبارت  زيرا «اسطوره  است. 
فوق طبيعى و بطور كلى جهان شناسى كه يك قوم به منظور تفسير خود از هستى به كار 
مى بندد. اسطوره سرگذشتى راست و مقدس است كه در زمان ازلى رخ داده و به گونه اى 
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نمادين، تخيلى و وهم انگيز مى گويد كه چگونه چيزى پديد آمده، هستى دارد، يا از ميان 
پور،  (اسماعيل  است»  هستى  كاوشگر  تمثيلى  شيوه اى  به  اسطوره  نهايت  در  و  رفت  خواهد 
1377 ش: 13- 14). در چنين شرايطى، شاعرانى چون نيما از اسطوره كمك مى گيرد تا از آن 
جهانى بسازد و با آن درد ها و رنج هاى جامعه را با ابزار متفاوتى، بيان نمايد. به همين دليل 
از باورها و اعتقادات ناخودآگاه جمعى پيشين براى موضوعات جديد كمك مى گيرد. او براى 
طرح افكارش از اسطوره هاى گوناگونى مانند اسطوره هاى كهن و باستانى و طبيعى و حيوانى 

و موجودات فرا طبيعى يارى مى جويد (علمدارى، 1386 ش: 171). 
در شعر ققنوس او از اسطورة كهن كمك مى گيرد، چون ققنوس «به لغت رومى مرغى 
است به غايت خوش رنگ، بر بالاى هيزم مى نشيند و سرودن آغاز كند و مست گردد و 
و  بسوزد  هيزم  با  خود  و  افتد  هيزم  در  و  بجهد  او  بال  از  آتشى  كه  چنان  زند،  هم  بر  بال 
يافته اند»  او  آواز  از  را  موسيقى  و  نمى باشد  جفت  را  او  و  آيد  پديد  بيضه اى  خاكسترش  از 
(شهرستانى، 1383 ش: 176). نيما از اين اسطوره نگاهى به خويشتن مى افكند و خود را مانند 
آن مى پندارد كه مى بايست تحمل بار سنگين را بكند تا آن كه در آتش آن بسوزد و از درون 
خاكستر آن جوجه هايش بيرون آيند و رشد كنند. او از آن، نماد دوباره زيستن را اراده مى كند 

و مى گويد: 
باد شديد مى وزد و سوخته است مرغ 
خاكستر تنش را اندوخته است مرغ 

پس جوجه هايش از دل خاكسترش به در  (يوشيج، 1370 ش: 174). 
شعر «مرغ آمين» نيما، نيز نمادى اسطوره پردازانه است. مطلع آن چنين است: 

مرغ آمين درد آلودى است كه آواره بمانده
رفته تا آن سوى اين بيداد خانه 

باز گشته رغبتش ديگر ز رنجورى نه سوى ِ آب و دانه 
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نوبت روز گشايش را 
در پى چاره بمانده (عظيمى، 1384 ش: 521). 

«مرغ آمين» فرشته اى است كه در هوا پرواز مى كند و هميشه آمين مى گويد و هر دعايى 
كه به آمين او برسد، مستجاب مى شود. آمين همچنين نام ستاره اى است كه گويند به هنگام 
طلوع آن، دعا مستجاب مى شود و از اسماء بارى تعالى نيز هست. در فرهنگ اساطير شعر 
مرغ آمين گويا رنج نامه نيماست و نيما به وسيله اين اسطوره سر گذشت درد آور خود را 

توصيف مى كند (على پور، 1384 ش: 96). 
خاكستر  درد  آتش  از  «نشان  چون  مى گستراند،  ديوار  بر  را  خود  بال هاى  آمين  مرغ 
مى دهد»، احوال مردم را باز مى پرسد و از درد آنان آگاه مى شود. گفتگوى مرغ آمين، اين 

منجى و هم درد محرومان جامعه، بيانى حماسى و دراماتيك مى يابد: 
«رستگارى روى خواهد كرد 

و شب تيره، بدل با صبح روشن خواهد شد»
مرغ مى گويد (عظيمى، 1384 ش: 523). 

در شعر پريان، پريان منزوى و افسرده كه در كنار دريا نشسته اند و شيطان كه از مقصد 
دنيايى خود با آنها سخن مى گويد، با تطميع، پريان آزاده و منزوى را بفريبد؛ همان گونه كه 

ديگران را به اطاعت خويش در آورده است: 
ليك از پريان زجا نجنبيد كه 
انديشة آن كار فزاى مطرود 

تأثير نكرد در نهاد ايشان 
و انسان كه هميشه كارشان خواندن بود

با آن نهيب موج شد كمتر 
خواندند به لحن هاى خود غماورد (يوشيج، 1370 ش: 279). 
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اسطوره پريان نماد كسانى است كه تنهايى و انزوا را تحمل مى كنند و دست رد به هر 
نوع شهرت طلبى مى زنند و نمى خواهند پله هاى ترقى حكومت شوند. 

بيشترين وجه اشعار نيما، وجه نمادين آن است و در اين راستا، عمدتا ً متأثر از شاعران 
سمبوليست فرانسه بوده است. پس مى توان نتيجه گرفت كه نيما از بعد سمبوليك به اسطوره 

نگريسته است. 
نيما  اشعار  در  اسطوره اى  تصاوير  مى گيرد.  خود  به  نمادين  وجه  او  اشعار  در  اسطوره 
سويه اى اجتماعى دارند زيرا كلاً وجه اجتماعى مضامين شاعرانه او بر ديگر وجوه شعرى 
او غلبه دارد. از اين رو نيما، اسطوره پردازى اجتماعى است. اگر درون ماية اساطيرى را در 
اشعار خود به كار مى گيرد، از آن بهره اى ديگر مى جويد آن است كه مضامين اساطيرى را 
در بيان دردها و ناملايمات اجتماعى به كار بندد و نقشى نو در افكند پسبا به كارگيرى نسبتاً 
گستردة مضامين اساطيرى، از شاعران پيشرو روزگار مشروطه فاصله مى گيرد و يكى از وجوه 

نوگرايى نيما در همين نكته است (علمدارى، 1387: 173). 
نيما به اسطوره هاى يونانى توجه داشت و اين نشان مى دهد كه او واقعاً  موضوع را دنبال 
مى كرده است؛ چون عصر نيما در اصل، آغاز نوگرايى و ماشينيسم ابتدايى در ايران است. 
بنابراين او احساس مى كرد كه افسانه ها و اسطوره ها در حال نابودى هستند و بايد برايشان 

ارزش قائل بود. 
بنابراين، در اشعارش به اسطوره هاى مختلفى مانند: پهلوانان، انبياء، جانوران و موجودات 
يا  و  مسيح،  خضر،  سليمان،  اهريمن،  ديو،  اژدها،  چون  اسطوره هايى  ماورايى،  اسطوره اى 

مطابق با موضوعات، به خلق اسطوره هاى نو دست مى يازد. 

چشم انداز اسطوره در اشعار نازك
مطالعه در شعر معاصر و بخصوص شعر نو، ميزان توجه شاعران معاصر را به اسطوره بيش 
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از همه چيز ديگر نمايان مى سازد. چه بسا استفاده از اساطير گذشته، يكى از مظاهر نوگرايى 
باشد به گونه اى كه بسيارى از شاعران معاصر، اسطوره را به عنوان يكى از شيوه هاى بيان 

خود برگزيده اند (اسماعيل، 1972 م: 195). 
نازك در اشعار دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خود از اسطوره بيشتر استفاده مى كند. منبع 
او اغلب به اسطوره هاى عربى، يونانى و برخى اسطوره هاى جهانى برمى گردد؛ اما در اين 
(علمدارى، 1387  اسطوره پردازى نسبت به معاصرانش كمتر از اسطوره استفاده كرده است 

ش: 189). 
پس  و  بود  متمايل  سو  و  سمت  بدين  رمانتيسم  مكتب  به  گرايشش  زمان  در  او  البته 
مشاهده  اصلاً  يا  كمتر  القمر»  شجرة  و  الموجه  ديوان هاى «قرارة  اشعار  در  اسطوره  آن  از 
نمى شود. همان طوركه مى دانيم شيوه استفاده نازك از اسطوره به شكل بهره گيرى مستقيم 
از اسطوره ها با الهام گيرى از آنها براى بيان مقاصدش است. مثلاً در سياق هجوم بر شهوت 
شديد مال و ثروت كه بسيارى از انسان ها در اين روزگار نيز اسير و گرفتار آن گشته اند، نازك 
الملائكه از اسطوره يونانى ميداس و طلا بهره مى گيرد تا براى مال پرستان فرجام حرص و 
طمع آنها را بيان كند؛ فرجامى كه چندان با فرجام ميداس، آن پادشاه حريص تفاوت ندارد، 
پادشاهى كه از خدايان خواست كه هرچه را لمس مى كند به طلا تبديل كنند تا كسى در دنيا 
براو فزونى نيابد و هر چه را كه اراده كرده از آن ِ او باشد. نازك الملائكه اين اسطوره را به 

شكل پند آموز به كار مى گيرد و در خطاب به خودش چنين مى گويد: 

 
(الملائكه، 1977 م: 335). 
«درباره آن پادشاه كهن، ميداس، بر آن ها سخن بگو كه سرنوشت او چگونه بوده است؟ 

ــك الغا ــك المل ــن ذل ــم ع حديثه
ــبِ العَمـ ــهوهًُْ الذَ ه ــنَ ساقَـتهُ ش أي
ُـد يعشق الأنجـ َـم يـع ِـترِ  ل نَّ  بالب ُـ ج

ــره؟  مصي كان  ــف  كي ــداس)  برِ(مي
ــروره  غ ــه  علي ــى  جن ــاذا  م ــاءُ  ي
ــاهُ... سن ـُـه  أذكرتـ إن  ــا  ّـ إل م 
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شهرت كور و افسانه گسيختة طلا او را به كجا كشاند و غرورش به او چه جنايتى كرد. او 
به وسيله طلا مجنون شد و ديگر به ستارگان، عشق نمى ورزد مگر اينكه درخشش طلا را 

به يادش مى آورد. 
شاعـر روايت داستان ميداس را آنگونه كه در اسطوره آمده است، پى مى گيرد تا به هدف 
خود از اين روايت برسد و حمله پندآموزانه به آن برد و موضع خود نسبت به ثروت و زندگى 
را آشكار نمايد. با اين قصد كه خطابش به كسانى برسد كه شخصيتى چون ميداس در اين 

روزگار دارند (علمدارى، 1387: 190). 
نازك الملائكه  در اسطوره تاييس و راهب، اينگونه بيان مى كند كه تاييس زنى زيبا و 
ثروتمند است كه در قرن چهارم ميلادى در اسكندريه زندگى بيهوده و جنجالى داشت. در 
ديرى ساكن شده و تصميم به فريب دادن راهب آن دير گرفته بود. در ابتدا بر او دشوار بود 
ولى در نهايت با استفاده از زيبايى اش به گمراه نمودن راهب اصرار ورزيد و در نهايت پيروز 

ا خود تاييس از كارش پشيمان شد و به قديسه بدل گشت.  ّـ شد و او را به گناه افكند. ام
نازك الملائكه اين مضمون اسطوره اى را در قالب شعر از زبان تاييس چنين توصيف 

مى كند: 

(همان، 350)
«لباسم از تار و پود نور است و رنگهايم از گل ها، عشق در لبانم به نفس افتاده و دست 
شيطان آن را فشرده است. حرارت و تشنگى گل سرودم و پنهانى هاى جهان چيز ديگرى 

است». 
نازك الملائكه در اين شعر سعى كرده با به تصوير كشيدن شخصيت زن و اظهار قدرت 

ــوء أرديتى ــن خيوط الض مـ
ــفتى ــوى المبهور فى ش اله
ــى أغنيت ــوردِ  ال ــاثُ  ه َـ ل و 

ــى  ألوان ــار  الأزه ــن  م و 
ــيطان  ش ــفّ  ك ــهُ  عَصَرَت
ــانٍ  ث ــم  عال ــا  خَفَاي و 
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و توانايى آن بر گمراهى اشاره كند و همچنين در حمله به راهبان و ضعف آنان در برابر 
رذيلت ها و شهوات بيان مى كند و مى گويد آنها بشرند و از آب و خاك اند. 

   قابيل در شعر نازك الملائكه هم با قابيل سنتى سازگارى دارد؛ شاعر در روند اسطورة 
داستان كه از گمراهى قابيل سخن مى گويد، مبالغه مى نمايد بدون اين كه مستقيماً به افراد 

امروزى كه نمايانگر معادله هستند اشاره نمايد، اين امر را به خواننده واگذار مى نمايد: 
 

(همان، 40- 41)
«مگر دشت ها پژواك فرياد هابيل را آنگاه كه كشته بر زمين افتاد، نشنيده اند؟» 

«مگر رمه هاى گوسفندان شاهد جنايتكار نبوده اند؟ مگر خون ريخته شده را نديده اند؟» 
«كجاست هابيل؟ رد پاى گوسفندانش در دشت ها و دره ها كجاست؟» 

«چيزى جز آرامگاهى غم آلود از او به جاى نماند. كه اولين جنايتكار آن را در بيابان 
برافراشته است». 

ّـه داشت  ا بايد توج ّـ با اين كه نازك از اسطوره هاى بسيارى در اشعارش استفاده كرده ام
كه درك آنها بسيار ساده و مشكل نيست. 

نتيجه
نيما يوشيج و نازك الملائكه به عنوان پيشگامان شعر نو در كشورشان شهرت دارند. آنان 
با وجود اختلاف زبانى از ويژگى هاى مشتركى در زمينة سبك، محتوا و ابزار بيانى برخوردارند. 
همان طور كه مى دانيم هر دو شاعر با ادبيات غرب آشنا هستند. نيما با ادبيات فرانسه و 

ــعُ الحقول صدى صر أ و لمَ تَسمَ
َـدَ  القططيع على الجا َـشـه أ و لمَ ي
ــنَ وَقَـعَ حُطى أغـ أينَ  هابيل؟ أي
ــحٌ كـئـيبٌ ّا ضري ــه إلـ َـيسَ من ل

ــلاً؟  ــرَّ قتي ــنَ ح ــل حي ــة ِ هابي خ
ــدّم المطلولاً  ُبصـرُِ ال ــى؟ أ لمَ يـ ن
ــان؟  ــول و الودي ــى الحق ــهِ ف نامِ
ــانِ ج أوّل  ـَـراء  العـ ــى  ف ــادَه  ش
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نازك با ادبيات انگليسى آشنايى كامل دارند. نيما و نازك در شرايطى از جامعه زمان خود 
بوده اند كه حكومت هاى ديكتاتورى رضاخان و ملك فيصل و عبدالقاسم را تجربه كرده اند 
و شايد به همين خاطر خفقان سياسى موجب شده تا آنها براى بيان افكار و انديشه هاى 
خود از اسطوره كمك گيرند. اين دو شاعر به خوبى ضرورت به كارگيرى اسطوره و نماد را 
براى بيان موضوعات اجتماعى و دردهاى جامعه درك كرده و از باورها و اعتقادات ناخودآگاه 
جمعى كمك جستند. آنان براى طرح انديشه هاى خود از اسطوره هاى كهن، طبيعى، حيوانى 
و موجودات فراطبيعى كمك گرفته و ضمن بهره مندى از اسطوره هاى كلاسيك و يونانى، 
ّـاق  به خلق اسطوره ها و نمادهاى جديد با استفاده از پديده هاى طبيعى كه محصول ذهن خل
خودشان بوده، مبادرت نمودند. هر چند كه سهم نيما از مقوله بسيار بيشتر و ارزشمندتر از 

نازك مى باشد. 
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